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چرا ایرانی ها به جای قلب، 
دماغشان را عمل می کنند؟

مدتی اســت توی تاکســی و مترو و میهمانی  �
و حمــام عمومی، هر کســی را می بینم، حرفی را 
می گویــد که دیروز گزارش روزنامه شــهروند هم 
تأییدش کرده: «در ایران سالانه ۸۰ هزار نفر فک و 
سر و صورتشان را عمل زیبایی می کنند». بعد هم 

نچ نچ می کنند که ببین به کجا رسیدیم؟ 
به نظر ما خیلی طبیعی اســت کــه ایرانی ها 
سالی ۸۰ هزار عمل فک و بینی و صورت و زیبایی 

و... کنند. چرا؟ 
پاسخ ها

۱- اصولا مسائل اقتصادی و بحران کار طوری 
فک ایرانی هــا را پیاده کرده که بایــد حتما عمل 
کننــد. آن چند میلیون نفر بــی کاری هم که عمل 
نکرده اند، منتظر هستند بروند سر کار تا پول جمع 

کنند و عمل کنند.
۲- عمل قلب و پولیــپ روده و عمل هایی که 
توی آدم اســت، ایــن اواخر تلفات داشــته و آدم 
نمی فهمــد وقتی بیهوشــش کردند، لای شــکم 
آدم را باز می کند و به نظافتچی دســتور می دهد: 
«قلبــش رو تمیز کن تا بیام». و خودش هم جمع 
می کند و می رود ســفر. به همین دلیل اکثر افرادی 
که بایــد عمل قلب یا عمل دیگــری کنند ترجیح 
می دهند صورتشــان را عمل کنند که دســت کم 

ببینند دکتر دارد چه کار می کند.
۳- برویــد بررســی کنید چــرا اعتمادبه نفس 
ایرانی ها آمده پایین که مجبور هســتند پول خرج 
کننــد و عمل زیبایی کنند کــه اعتمادبه نفس پیدا 

کنند. 
۴- ســهم ایــران از بازار جهانــی عمل زیبایی 
۰.۳ درصد اســت و از مطالعــه ۰.۱ درصد که این 
- معلوم نیست دقیقا چطوری - اما ثابت می کند 

نصف بیشتر کتاب خوان های ما عملی هستند. 
۵- ما ایرانی ها ۲.۱ میلیارد دلار ســالانه لوازم 
آرایش مصرف می کنیم؛ یعنی کشــور دوم بعد از 
عربســتان هستیم که این معلوم نیست دقیقا چی 
را نشــان می دهد چون ایران و عربســتان شباهت 
زیــادی ندارنــد جز اینکــه هر دو خیلــی آرایش 

می کنند.
۶- به نظر ما غلط است ایران را در کشورهایی 
کــه آرایش زیاد می کنند طبقه بندی کنند. چون ما 
نگاه کردیم دیدیم روی همه این رژلب ها نوشــته 
شده «خوراکی» که این یعنی ایرانی ها حتما رژ را 

به عنوان غذا مصرف می کنند نه آرایش.
وصیت

ســوفیا... عشــق من... اگر این قدر کــه تو پول 
می دادی که لوازم آرایش بخری و دور چشم هات 
و دور لب هــات را خط بکشــی، دور بابات را خط 
کشیده بودی، الان دیگر مشکلات من و کشور حل 

شده بود.  
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کارتون خواب

پیشنهاد

امســال صدمین ســال تولــد ناتالیــا گینزبورگ، 
نویســنده برجســته ایتالیایی، اســت. آثار وی درباره 
روابط خانوادگی، به ویژه جایــگاه زن در خانواده و در 
بستر جامعه است. نشست هفتگی شهر کتاب در روز 
سه شنبه، ۱۱ آبان ســاعت ۱۶:۳۰، به تحلیل و بررسی 
زندگی و جهان داســتانی گینزبــورگ اختصاص دارد 

که بــا حضور کلارا کرونا، فرشــته احمدی و منوچهر 
سادات افســری در مرکز فرهنگی شــهر کتاب برگزار 
می شــود. علاقه مندان می توانند بــرای حضور در این 
نشست، به مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید 
بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش 

کوچه سوم، مراجعه کنند. 

پرسه

 وقتی که می پرســد: «کارت چیه؟»، منظورش 
شــغلم نیست، اشــاره به جنس دارد و می خواهد 
بدانــد که ایــن وقت شــب دنبال چــه می گردم. 
می گویــم که مســافرم و دارم از آزادی به ســمت 
خانه می روم. می خندد و دندان های یک درمیانش، 
دیده می شــوند: «نــه داداش، مثــل اینکه نم پس 
نمیــدی، میگــم کارت چییییه؟» و با دســت ادای 
پایپ کشــیدن را درمــی آورد. اتوبــوس در یکی از 
دست اندازهای آســفالت خیابان آزادی می افتد و 
ردیف خواب آلوده های توی بی آرتی بیدار می شوند، 

تکانی می خورند و باز چرتشان می برد. 
در «اســتاد معین»، دو خانم ســوار می شــوند. 
جا برای نشستنشان نیســت، جز همان دو صندلی 

جلــوی اتوبوس کــه کنار 
راننــده  اســت.  راننــده 
تشــر می زند، کســی عین 
خیالش نیســت. می ایستد 
و می آیــد ســمت مردها: 
«داداشی های خودم، لطفا 
برید ســمت مردونه». این 
را به احترام می گوید. یکی 
که چرتش از ترمز نابهنگام 
می شود،  بلند  شــده،  پاره 

خرت وپرت هایــش را از روی دو صندلی برمی دارد، 
تفی می اندازد کف دســتش و با همان دست سیاه، 
صندلــی را می ســابد و بعد مــی رود ردیف عقب 
اتوبــوس. برای دو نفر جا خالی شــده، اما خانم ها 
که از قیافه شان معلوم اســت ترسیده اند، می روند 
به میله کنــار راننده می چســبند و راننده گازش را 

می گیرد که زودتر برسد به دپوی شرق. 
می گویم که بی کارم تا دســت از ســرم بردارد. 
جواب می شنوم که «بی کاری که بده...» و تا می آید 
جملــه اش را تمــام کنــد، اتوبــوس می افتد توی 
دســت اندازی دیگر و این یکی آن قدر مکعب فلزی 
ماشــین را تکان تکان می دهد که یکی از خمارهای 

نشسته روی ردیف عقب اتوبوس، تگری می زند. 
«داداش شــمارو چه به این غلطا؟ چی زدی؟» 
یکی از مســافران عادی بلند می شــود که پنجره را 
باز کند، معتادهایی که روی صندلی ها کز کرده اند، 
بدوبیراه می گویند، از سوز سرمای ناگهانی پاییز پناه 
آورده انــد داخل بی آرتی ها. بــا ۵۰۰ تومان ناقابل، 

یک ساعتی را گرم می مانند و روی یک سطح سفت 
دراز می کشــند و باز با همیــن اتوبوس برمی گردند 

سمت آزادی و شاید هم بروند سمت خاوران. 
بوی اســتفراغ که به راننده می رســد، چهارراه 
ولیعصر را رد کرده. پریشــان ترمز می زند و می آید 
عقب. سه مســافر پیاده می شوند، دو معتاد ژولیده 
با ســاک های کثیف و پــاره زیر بغــل، می پرند بالا، 
بدون بلیت! یــک تکه کارتن می کند، آســتین های 
لباس فرمش را بــالا می زند و کف اتوبوس را تمیز 
می کند. بو بیشتر پخش می شود. از کنار یقه، لباس 
آن معتــاد را می گیرد: «آقا لطفا برو بیرون، برای ما 
مسئولیت داره». معتاد به زحمت پلک باز می کند: 
«پولشو دادم عمو! به شــما چه. مسافریم دیگه». 
راننده اصرار می کند و وقتی که می بیند به پول سیاه 
نمی ارزد، می رود توی ایستگاه و به مسئول ایستگاه 

می گوید. 
چنددقیقــه بعــد، مرد گنــده ای می آیــد تو و 
خواب آلوده ها و چند مســافر ایســتاده ســرپا، زیر 
جلکی نگاهــش می کنند. 
می رود ســمت ردِ خیسی 
مانده کــف اتوبوس و مرد 
را بلند می کند و می بردش 
بیرون. کنار در، آن یکی که 
کنــارم نشســته، می گوید: 
نــزن،  هــم  رو  «داداش، 
قانون داره اینا، اول شل ها، 
بعد ســفتا. برعکس بزنی، 
چه  ببین  می کنــی.  حروم 
 تــری زدی» و بعد رو به من، زیپ بغل ســاکش را 
باز می کنــد: «اینا قانون داره، نمیشــه رو شیشــه، 
جنس شــل بزنی. بزنی، سوت میشی». میدان  امام 
حســین، خیلی هایشان پیاده می شــوند و می روند 
ســمت بســاطی هایی کــه در تاریکی شــب آتش 
روشن کرده اند. پیاده می شوم و طعنه ها می شنوم: 
«پس اهلشــی! بابا از خودمون بخر، چرا غریبه؟» 
دریاچه هایی از اســتفراغ کف ایستگاه پخش شده. 
دو معتاد انگار که منتظر اتوبوس هســتند، گوشــه 
ایستگاه چمباتمه زده اند و یکی که جوان تر است و 
عصبی، فرت و فرت سیگار می کشد. روی پل هوایی 
هــم وضع بهتر نیســت، آنجا هم دســتمالی پهن 
کرده اند و خنزرپنزرهایی بــرای فروش. بعد از پل، 
به دو گروه تقســیم می شــوند؛ آنهایی که می روند 
سمت خیابان مازندران و در تاریکی غیب می شوند 
و آنهایی که می روند ســمت گاری های دل و جگر 
و تخم مــرغ آب پز. مــرد مثل کنه چســبیده: «حالا 

نگفتی، کارت چیه؟ کارِ خوب دارم ها». 

کارِت چیه؟ 

 پوریا عالمى

انتظارات از وزیر معرفى شدهماجراى عشق و عاشقى میدون 

قصه آموزش وپرورش در ایران، قصه درازی اســت، 
امــا بدون توجه بــه تاریخ تکوین این نهــاد دولتی، در 
زمانه ما، نظام آموزش وپــرورش به یک نظام ناکارآمد 
بدل شــده؛ نظامی که ضرورت های کودکان، نوجوانان 
و جوانان ایــران را در جهان پهناور امروز درک نکرده و 
نمی کند. در این نظام آموزشــی، رئوس درس هایی که 
ارائه می شــود، غیرخلاقانه، تکــراری و عموما مبتنی بر 
محفوظات اســت. قبلا نیز به این نکته اشــاره کرده ام 
که باورم این اســت والدین در ایران بچه هایشــان را به 
مدرســه می فرستند و نتیجه ســال ها درس و مدرسه، 

چیزی جز از بین بردن استعداد کودکان نیست. 
در روزگاری کــه ماهواره و گســترش اســتفاده از 
وســایل ارتباط جمعی به شــدت بچه هــای ایرانی را 
تحت تأثیــر خود قــرار داده، بزرگ ترین دلواپســی من، 
تصور موهومی است که این وسایل در اذهان فرزندان 
ایــران از مدینه فاضله غرب ایجــاد کرده اند. من قصد 
انتقــاد از فرهنگ غرب و کاربری رســانه های امروز را 
ندارم، اما ســؤالم این اســت که فرهنگ سرزمین من 

قرار اســت چطور وارد روند آموزش فرزندان کشــورم 
شــود؟ بچه های ایران با وجود ســیطره رســانه هایی 
که هرروز بیشتروبیشــتر می شوند، چگونه می خواهند 
اندوختــه ای برای حفاظت از خود و عرضه آن به دنیا 

داشته باشند؟ 
جای این نیاز در آموزش ایران خالی اســت و چه 
می شــود گفت و از چه باید گفت وقتی که چند ماه 
پیش، همین وزارتخانه تصمیم می گیرد نقاشی را از 
مدرســه ها حذف کند؟ البته این طرح عملی نشــد، 
ولی مطرح شدن آن به ما یادآوری می کند که کار ما 
این روزها نه پاسخ به مسائل اصلی آموزش وپرورش 
در ایران، بلکه رودرروشدن با چنین اقدامات، وعده ها 
و طرح هایی اســت که اشــتباه بودن آنها پیشاپیش 
روشن است. من نمی دانم مشاوران وزیری که رفته و 
وزیری که خواهد آمد چه کسانی بوده اند، اما سؤال 
اساسی اینجاســت که چنین ضرورت هایی را از کجا 
پیدا و عنوان می کنند، آن هم در شرایطی که بچه های 
ما دیپلمه از آموزش وپرورش بیرون می آیند، اما جز 
همان مدرک، چیز دیگری بلد نیســتند. دانشگاه ها و 
دانشکده های ما هم وضع بهتری از آموزش وپرورش 
ندارنــد و مصداق این گزاره، خالی بــودن جامعه از 
لوله کش هــا، تعمیــرکاران، بنایان و تکنیســین های 

ماهر و آموزش دیده است. تابه حال فکر کرده ایم این 
مدارک آموزشــی برای چه صادر می شوند، وقتی که 
آموزه ها نه به دردبخور است و نه عمیق و تأثیرگذار؟ 
چشم انداز نظام آموزشــی ما همین است، بنابراین، 
رفت وآمــد وزرا، هیــچ تغییری در ایــن رویه ایجاد 
نمی کند. در دوره هایی که ایــن وزیر رفته و آن یکی 
آمده، جز تغییراتی که عموما منفی بوده، چه اتفاقی 

برای نظام آموزشی ما افتاده است مگر؟ 
نه فقــط برای مــن، بلکه بــرای نظام هم مســئله 
فرهنــگ، چالــش و موضــوع نگران کننده ای اســت، 
امــا با وجــود ابراز همیــن نگرانی هــا، در عمل، نظام 
آموزش وپرورش ما هیچ نشــانه ای از تحول را در خود 
نشان نمی دهد. همچنان بچه هایی که از مدارس بیرون 
می آیند، نه از کشــاورزی چیزی می دانند، نه از آشپزی 
و نه از شــیوه زندگی کردن. ضرورت های آبادکردن یک 

کشور مگر چیزی جز همین هاست؟ 
بچه هــای این ســرزمین، بچه های بااســتعداد و 
باهوشــی هســتند، اما نظام آموزشــی مــا با صرف 
هزینه هــا و ســرمایه های هنگفت، چــه تأثیر مثبتی 
توانســته روی آنها بگذارد که حالا تغییر و تحول در 
رأس نهاد وزارتخانه آموزش وپرورش محلی از اعراب 

داشته باشد؟ 

ساز ناکوک نظام آموزش وپرورش در ایران
 بهرام دبیرى

روایت

تلاش برای حل مشکلات و مســائل زنان از طریق 
تخصیص کار و خدمات «زنان برای زنان»، شــیوه رایج 
دولت ها در کشور بوده است. احزاب زنانه نیز به دنبال 
همین مشــی و اســتراتژی کلی دولت ها در جمهوری 
اســلامی، صاحب مجوز رسمی برای فعالیت حزبی و 
سیاسی شده اند. در چارچوب نظریات و مطالعات زنان، 
اصرار بر اختصاص دادن خدمات زنان برای زنان، بیانگر 
اصرار بر اعمال قــدرت و کنترل دولت بر زنان جامعه 
اســت. در رویکرد تفکیکی، دولت به صورت آشــکار 
پذیرفته است مســائل و مطالبات سیاسی و اجتماعی 
زنان، مســائلی جنبی و حاشیه ای اســت. درحالی که 
تمامــی ارکان حیات اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی هر جامعه ای، با وجود انسان «بما هو انسان» 
و ماورای تفکیک های جنسیتی و سایر تفکیک ها شکل 
گرفته و اعتبار انســانی می یابد. در به کار گیری معرفت 
سیاســی ـ اجتماعــی زنان کــه بر آمــده از دل تجربه 
حضور در ارکان حیاتی جامعه است، نباید تفکیک های 
جنســیتی را وارد کرد. همکاری، همراهی و همدستی 
زنان در تداوم هســتی و هویت ملی، بخشــی اساسی 
از کار مشــترک جمعی در جهت وحدت و بقای ملی 
اســت.  تجاربی که معرفت سیاســی زنان را شــکل 
داده اند، در وهله نخست، تجارب زیسته انسانی هستند 
و به خودی خود قدرت سازند. ازاین رو نمی توان و نباید 
چنین قدرتی را در تفکیک های تبعیض آلود جنســیتی 
محصــور کرد. این برداشــت که می تــوان مطالبات یا 
تجارب سیاســی و قدرت را در قالب جنسیت محدود، 
کنترل و از سایر مطالبات سیاسی جدا کرد، اشتباه است. 
مردان و زنــان، با یکدیگر مطالبات و قدرت سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگی را می ســازند. تناقض دولت در 
شعار و عمل درباره مطالبات سیاسی زنان، آنجا آشکار 
می شــود که در شعاری براســاس نص صریح قرآن و 
اصول قانون اساســی، زن و مرد را در مسئولیت پذیری 
و تعهد نسبت به مشارکت در سرنوشت خویش، برابر 
می دانــد؛ اما هنــگام توزیع ابزار بــرای تحقق برابری 
جنســیتی، قانونی و آرمانی در جامعــه، نا برابر عمل 
می کند. از همین  روســت که زنان هر بار با این حقیقت 
تلخ مواجه شــده اند و آشــکارا دیده اند در این سال ها 
هر دولتی ســر کار آمده، فارغ از اینکه وابســته به چه 
جناحــی بوده و کدامیــن گرایش اصولگــرا یا اصلاح 
طلــب را نمایندگــی می کــرده، در جهت گیری هــای 
سیاســی ـ اجتماعی درخصوص مطالبات زنان، پایبند 
به اســتفاده از مشــی نا کارآمد «زنان برای زنان» بوده 
اســت. مفروض این دولت ها، این اســت کــه مردان 
مطالبات عام سیاســی را پیگیری می کنند و مطالبات 
برابری خواهانه و ضدتبعیض و تفکیک جنســیتی در 
عرصه سیاست و اجتماع، مطالباتی غیرسیاسی و زنانه 
است؛ پس می توان حتی در سیاسی ترین نهاد ها مانند 
احزاب هم، فارغ از کارکردشان که توزیع قدرت سیاسی 
و کوچک کردن و چابک ســازی قدرت سیاســی است، 
از روش «زنان برای زنان» اســتفاده کــرد. درحالی که 
دولتمردان ما در مذاکرات سیاسی با قدرت های بزرگ 
جهان، ناگزیرند با زنان صدر اعظم و نخست وزیر و زنانی 
که وزرای امورخارجه کشورهای توسعه یافته هستند، 
بر سر میز مذاکره و چانه زنی بنشینند و آنان را به عنوان 

موجه تریــن انســان هایی که مطالبات عام سیاســی ـ 
اجتماعی ملت شــان را پیگیری می کنند، به رســمیت 
بشناســند؛ اما از به رسمیت شــناختن زنــان توانمند و 
مجرب هم وطن  خود که تجارب ذی قیمت شــان را در 
انســانی ترین عرصه های تجربه اندوزی  واقعی ترین و 
مانند انقلاب، جنگ، تحریم و تغییرات شــتابنده کسب 
کرده اند، ســر بــاز می زننــد و آنــان را تحت الحمایه 
می پســندند.  حدود ۴۰ســال از وقوع انقلاب می گذرد 
و همچنــان مطالبــه زنــان ایرانی، حضــور حداقلی 
در عرصه هــای تصمیم ســازی و تصمیم گیری هــای 
کلان کشورشــان است، درحالی که شــرع و قانون هم 
بر این حضور صحه گذاشــته اســت. حــال باید دید 
احــزاب زنانه ای که مجوز فعالیــت قانونی گرفته اند، 
چــه رویکــردی را در قبال دولت پیــش می گیرند. آیا 
این احــزاب فــارغ از مطالبات عام سیاســی، احزابی 
تک جنســیتی خواهند ماند و برای وزیر و وکیل شــدن 
زنــان، تلاش خواهند کرد؟ در آن صــورت زنانی که در 
سپهر عمومی تجربه کار سیاسی و مدنی نداشته باشند 
و مردم آنان را نشناســند، چگونــه می خواهند فقط از 
طریق آموزش های حزبی، زنان را وارد قدرت سیاســی 
کننــد؟ یا اینکه مــردان را در بدنه و رأس حزب شــان 
به کار خواهند گمارد و به این مردان درس های برابری 
جنســیتی و رویکرد غیرجنســیتی را آموزش خواهند 
داد؟ یا اینکه احزاب زنانه نیز همان مشــی سیاسی را 
که احــزاب مردانه در قبال دولــت دارند، پی خواهند 
گرفت؟ وقتی جنسیت بر حزبی تحمیل می شود، طبعا 
انتظــار می رود منافع و آرمان های جنســیتی بر منافع 
عــام و آرمان هــای میهنی غلبه کنــد. در زمان حاضر 
که در سراســر جهــان احزاب تحت تأثیر شــبکه های 
فراگیــر و جهانی، آرمان های حضــور در جهان بهتر را 
پیگیری می کنند، احزاب زنانه در ایران خود را محدود 
به پیگیری برابری جنستی در عرصه سیاسی می یابند. 
انرژی شــان در همین محدوده باید به کار گرفته شود؛ 
یعنی زنــان در احزاب زنانه، باید بتوانند مردان را وادار 
به همکاری با خودشان کنند و درعین حال، با استفاده 
از فضــای امن حزب مجوزدار، برابری جنســیتی را به 
زنان آموزش دهند. درحالی که امکان و فرصت تجربه 
آموزش و فعالیت سیاسی برابر در عرصه های واقعی و 
در سپهر عمومی نهفته است نه در عرصه آموزش های 
بهداشــتی حزبی زنانه!  معرفت سیاسی زنان، بیانگر 
این واقعیت است که انسان ها، جهان شان را از رهگذر 
وجود سیاســی یا اجتماعی  خود می آفرینند. زن ها نیز 
مانند مردها از طریق کنش و ارتباط محترمانه و ایمن 
با یکدیگر، ایده ها و آرمان هایشــان را به تجارب زیسته 
بــدل می کنند. زنان نیز مانند مردان و در مقام انســان 
(مــاورای مرزهای جنســیت)، قابلیت ایــن را دارند تا 
برای تغییردادن روابط نابرابر و تبعیض آلود جنسیتی و 
طبقاتی سیاسی و اجتماعی، در کنار مردان در نهاد های 
حزبی و مدنی قرار گیرند و دستیابی به راهکارهایی را 
که ارتباط ســازنده با وحدت ملی و کنش اراده گرایانه 
مبتنی بر تجارب انســانی آنان دارنــد، تجربه و آزمون 
کننــد. راهکار های عمومی در فضاهای تک جنســیتی 
محقق نمی شــوند؛ تفکیک مطالبات زنان از مطالبات 
عــام سیاســی، در ســاختن زندگی و اعتبار بخشــیدن 
بــه تجربه و خرد و مطالبات انســانی جوامع از طریق 
تفکیک زن و مرد در احزاب، منجر به هرچه فقیرکردن 
خــرد و آگاهی جمعــی و ملی و بیگانگی کنشــگران 

سیاسی و مدنی از یکدیگر خواهد شد. 

 زنان براى زنان

 مینو مرتاضى 

 سعید برآبادى

خانه دوست

توران میرهادی
 دوستدار  راستین کودکان

کودکان با توجه به شرایط سنی خود، دوستداران  �
بســیاری دارند اما دوســتداران راســتین آنان بسیار 
نیستند و اندکند. دوستدار راستین کودکان کسی است 
که بنا بر مصلحت کــودکان و نه صرفا محبت آنان 
و مصلحت های دیگر، همیشــه در اندیشــه تحقق 
اقدامی اثربخش و سودمند برای همه کودکان است. 
تــوران میرهــادی، یکــی از دوســتداران واقعی 
کودکان اســت. مروری کوتــاه بر زندگــی فرهنگی 
او نشــان می دهــد که از مدرســه فرهاد تا شــورای 
کتــاب کودک، از انجمن پویا تــا فرهنگ نامه کودکان 
و نوجوانــان، در هــر زمــان و هر مــکان و حتی در 
موقعیت های دشوار زندگی، دغدغه اش کودکان این 
سرزمین اســت؛ دغدغه ای که در چارچوب احساس 
و اندیشــه باقی نمی ماند و به رفتار منتهی می شود؛ 
رفتــاری که الگوی راســتین و ارزنــده ای برای همه 

 کسانی است که دوستدار کودکانند. 
علاقه او به کودکان نــه صرفا از بُعد عاطفی که 
بیشــتر از جنبه مصلحت کودکان اســت. کمتر دیده 
 شــده که در برابر کودکان ابراز احساســات هیجانی 
نشــان دهد؛ اما نگاه مهربان و لبخند صمیمانه اش، 
پذیرای همه کودکان است و در آنها احساس آرامش 

و امنیت روانی ایجاد می کند. 
میرهــادی در حــوزه آموزش وپــرورش کودکان، 
از ســال های دور، مفاهیم ارزنده ای را مطرح و اجرا 
کرده اســت که هنوز هم در نظام آموزشی ما به آنها 
توجه نمی شود؛ مفاهیمی که جزء شاخص های مهم 
آموزش باکیفیت اســت؛ ازجمله مشارکت کودکان 
در مدرســه، پرهیــز از رقابت، تأکید بــر کار گروهی، 
آموزش والدین، توجه به تفاوت های فردی کودکان، 
توانمندی های فردی  براســاس  ارزشــیابی کودکان 
آنان، نفی مقایســه کــودکان و مهم تــر از همه منع 
تبعیض و رعایت عدالت آموزشــی دربــاره کودکان 
از نظــر پایگاه اجتماعی- اقتصــادی و طبقاتی آنان. 
به جرئت می توان گفت مدرســه فرهاد تنها مدرسه 
غیردولتــی ای بود که برخلاف شــیوه رایــج در این 
مدارس که به ثبت نام کودکان خانواده های فرادست 
از نظــر اقتصادی می پردازند، جایگاه کودکان متعلق 
به خانواده های فرودست هم بود و این یعنی عدالت 
آموزشــی و دادن فرصت های برابر در زمینه آموزش 
به همه کــودکان، صرف نظــر از ویژگی های فردی، 
خانوادگی، اجتماعی و اقتصــادی؛ مفهوم بنیادینی 
که متأســفانه در نظام فعلی آموزش وپرورش ما؛ در 
مدارس دولتی و بیشــتر در مدارس غیردولتی به آن 
توجه نمی شود و حاصل آن  میلیون ها کودک بازمانده 
از تحصیل است و می دانیم که بازماندگی از آموزش، 
بازماندگی از دستیابی به زندگی شایسته برای کودکان 
اســت. توران میرهادی یک مربی بزرگ انسان گرا به 
مفهوم واقعی آن است که دغدغه اش نه فقط درباره 
کودکان ســرزمین خــود بلکه همه کــودکان جهان 
اســت، به ویژه در شــرایطی که جنگ و خشونت در 
بســیاری از مناطق جهان، کودکان را با مرگ، آوارگی 
و انواع آســیب ها روبه رو کرده اســت و به راستی که 

کودکی، حدومرز نمی شناسد. 
*عضو هیأت مدیره انجمن پژوهش های آموزشی پویا

 فاطمه قاسم زاده*

آغاز به کار رسمی کمپین
 «کتاب جای گل»

«کتاب جای  � کمپیــن 
گل» که به یاد محمدرضا 
روزنامه نــگار  رســتمی، 
راه انــدازی  باســابقه، 
شده اســت، با مشارکت 
احمد مســجدجامعی و 
ســیدرضا صالحی امیری 
به طور رســمی آغاز به 

کار کرد. دست اندرکاران برگزاری مراسم بزرگداشت 
محمدرضا رســتمی، دبیر ســابق ســرویس فرهنگ 
خبرگزاری خبرآنلاین، منتقد، نویسنده و روزنامه نگار 
باســابقه، طرح کمپیــن «کتاب جــای گل» را برای 

گرامیداشت اندیشه های او راه اندازی کرده اند.
این کمپین به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده 
است و احمد مسجدجامعی با اهدای ۱۱۰ جلد کتاب 
و همچنین سیدرضا صالحی امیری با اعطای ۴۰ جلد 
کتــاب به بهانه ۴۰ ســالگی محمدرضا رســتمی از 
نخستین افرادی هستند که به این کمپین پیوسته اند.

در پوســتری که بــه بهانه این کمپین و مراســم 
بزرگداشت محمدرضا رســتمی طراحی شده، آمده 
است: «کتاب ها و کلمات، این دغدغه روزنامه نگاری 
بود که دلش می خواست جهان جای بهتری باشد. 

یادبود #رضا- رســتمی، #کتاب_جای_گل  برای 
بیاوریــد تا کتابخانه ای شــود برای مردم شــهرش و 
کودکانشــان که پا روی شــانه کتاب ها بگذارند و قد 
بکشــند تــا آرزوی رضا رســتمی لااقــل کمی رنگ 

واقعیت به خود بگیرد».
مراســم بزرگداشــت محمدرضــا رســتمی روز 
چهارشــنبه ۱۲ آبــان، در خیابان جمهــوری، تقاطع 

حافظ، پردیس چارسو، ساعت ۱۸ برپا خواهد شد.
این کتاب ها با مهری که نام «محمدرضا رستمی» 
را بر خود دارند منقوش می شــوند و در کتابخانه ای 
در محل زندگی اش، خیابان اســدآبادی، ساماندهی 

خواهند شد. 
جمــع آوری کتاب هــا به نــام ایــن روزنامه نگار 
شناخته شــده ادامه خواهد داشــت. او در امامزاده 

عبداالله شهر اسدآباد در خاک خفته است. 

فراخوان
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